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  چكيده
هـا وجـود دارنـد، ازجملـه          رود در همـه زبـان        كه تـصور مـي     -ساختارهايي با مفهوم عليت   

شناسـي، منطـق و  فلـسفه نيـز            شناسي بلكه در روان     تنها در زبان    هاي زباني هستند كه نه        ابژه
هـاي زبـاني را در        ديگـر، علـومي كـه زبـان و فعاليـت            به بيـان    . گيرند  مورد بررسي قرار مي   

دهـد، همـواره عليـت را         هاي متفاوتي موردبررسي قرار مي      هاي گوناگون با هدف     موقعيت
 تحليلــي اســت كــه -مطالعــة حاضــر، پژوهــشي توصــيفي. نــدا  قــرار دادهنيــز مــورد توجــه

 بنـا  )Бондарко, 1996 (چهارچوب نظري آن بر مبناي نظرية دستور كاربردي بانداركو
اين مقاله  .  روسي بر زبان فارسي مورد نظر باشد        زبانِ  ساخت است، بدون اينكه تحميلِ     شده

ديگـر، تظـاهر       بيـان     بـه . پـردازد   ساز مي   بستههاي مركب وا    به بررسي مفهوم عليت در جمله     
ساز علي، شرط، هدف و تقابل مورد بررسـي قـرار    هاي مركب وابسته رابطه عليت در جمله   

هاي مركب بـا مفهـوم     يابي به اين هدف، نگارنده براي توصيف جمله         براي دست . گيرد  مي
بر مبنـاي نظريـة   . است پيروي كرده) همان( معنايي بانداركو   -عليت از محورهاي كاربردي   

از جملـه   (مي از ابزارهـاي گونـاگون زبـاني         نظـا  معنـايي    –بانداركو، محورهـاي كـاربردي    
ها مانند واژگاني نحوي و مـوارد         شناسي و همچنين تلفيق آن      سازي، واژه   صرف، نحو، واژه  

هـاي معنـايي متقابـل در يـك محـور جـاي               است كه بـر مبنـاي اشـتراكات و نقـش          ) مشابه
 .گيرند مي

  هاي مركب  جملهدستور كاربردي،  عليت،:هاي كليدي واژه
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 مقدمه. 1

 طوركلي در هر نظـامي از جملـه زبـان بـه              چيز در طبيعت، جامعه، تفكر و به        از ديدگاه فلاسفه، همه   
هـا پـيش سـعي        انسان از مدت  . هر پديده طبيعي علت و پيامد مشخصي دارد       . ديگر وابسته است    يك

يابـد در   چه در ذهن او بازتـاب مـي   است كه هر آن  يافته به اين مهم دستدر توصيف وقايع داشته و      
گيـرد؛ در كـلام    داري به نام زبان جاي مـي  شود؛ و در نهايت در سيستم نشانه       سطح شناختي ثبت مي   

بـه بـاور تـايلر      . شـود   هاي بينايي و شـنوايي قابـل درك مـي           گردد و در نتيجه براي دستگاه       عملي مي 
)Taylor, 2002 (بان چيزي است كه انسان بايد بداند، دانشي است كـه بايـد در دوران كـودكي    ز

بريم   گمان در ذهن كاربر خود جاي دارد و هرگاه زبان را به كار مي               چنين دانشي بي  . فراگرفته شود 
شناسان به نقـش ذهـن بـه     امروزه زبان ).Taylor, 2002, p. 5(شويم  ناگزير دست به دامن آن مي

چه درون ذهن     عنوان فردي كه در تلاش براي توصيف آن         شناس به     زبان و نقش زبان   عنوان جايگاه     
يـك     از آن جا كه زبان بخشي از قواي شناختي ذهن است، صورت و نقش هـيچ               . است، باور دارند  

هاي معنايي بيهوده     برتري نسبت به ديگري ندارد و تحليل واحدهاي دستوري بدون ارجاع به ارزش            
رفتار زباني ما بازتاب شناختي است كه بـر  ). Okati, sanchuli, 2018, p. 220(آيد  به شمار مي

ايـن ميـان،    در. ايـم  اساس تجربيات پيشين خود از جهان خارج كسب كرده و در ذهن ذخيره نموده
دهي تجربيات انسان و شـناخت او از محـيط پيرامـونش بـر عهـده                  رابطه عليت نقش مهمي در شكل     

كه در انديشه هر  ترين مفاهيم ذهني بشر از ديدگاه شناختي است ي از اساسيمفهوم عليت يك. دارد
  . شود ها بازنمايي مي انسان وجود دارد و اغلب در دستور زبان تمامي زبان

اسم است به معنـاي     » علتّ«واژة  . است) معلول(و پديده ديگر    ) علت(اي    عليت رابطة بين پديده   
بـه چيـزى گفتـه      » علّـت «شـود، يـا اينكـه        داد مـى    در محـل رخ   دادن آن منجر به تغيير        چيزى كه رخ  

را در تعريـف    » بـدون اختيـار   «برخى نيز قيـد     . شود شود كه سبب تأثيرگذاري بر چيز ديگرى مى         مي
دادن خـود     چيزى است كـه موجـب تغييـر بـدون اختيـار در محـل رخ               » علتّ«اند؛ يعنى    علتّ آورده 

ديگر، علت چيزى است كـه از وجـودش     بيان   به.)Maleki Esfahani, 2018, p. 398(شود  مى
سبب چيـزي اسـت   ). Sajjadi, 2000, p. 343(اش، نبود معلول لازم آيد  وجود معلول و از نيستي

ولـي در اصـطلاح   ). Ragheb Esfahani, 1992, p. 391(كه وسيلة رسيدن به چيز ديگـر باشـد   
از ). (Azdi, 2008, p. 606 اسـت  فلسفي آن چيزي را گويند كه براي تحقق چيز ديگر ضـروري 

 ,Ibn Seiedeh (معنـا دانـست    توان علت و سبب و در نتيجه عليت و سـببيت را هـم   همين رو، مي

2001, p. 95; Ibn Manzoor, 1994, p. 471; Firoozabadi, 1995, p. 587.(  
 -هـاي مركـب بـا مفهـوم عليـت از محورهـاي كـاربردي                در اين پژوهش، براي توصيف جملـه      

، )Бондарко, 1996, p. 21-22 (بر اساس نظرية بانداركو. نايي بانداركو پيروي خواهيم كردمع
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سـازي،    معنايي نظامي از ابزارهاي گوناگون زباني از جمله صرف، نحـو، واژه           –محورهاي كاربردي 
 ها مانند واژگاني نحوي و موارد مشابه است كه بر مبناي اشـتراكات  شناسي و همچنين تلفيق آن  واژه

در محورهاي كـاربردي معنـايي، هـسته و         . گيرند  هاي معنايي متقابل در يك محور جاي مي         و نقش 
هـاي دسـتوري و       هاي زباني مانند مقولـه      در هستة محور، پديده   . شوند  اجزاي فرعي از هم متمايز مي     

روشـني  اي بـه       بيان ديگر در ساختار هـسته، معنـاي مقولـه           به. هاي دستوري آن قرار دارند      همه نشانه 
. كنـد    صـورت كامـل بـروز پيـدا نمـي           هـاي دسـتوري بـه       در اجزاي فرعي، همه نشانه    . شود  ديده مي 

اي،   اجـزاي فرعـي در كنـار معنـاي مقولـه          . تر اسـت    ها چند برابر ضعيف     بنابراين معناي مقوله در آن    
سـاز بـا    هاي مركـب وابـسته   براي بررسي جمله. هاي دستوري را نيز در خود دارند معاني ديگر مقوله  

هـاي مركبـي كـه در     به ايـن ترتيـب جملـه   . شناختي بهره برديم مفهوم عليت، از روش توصيف زبان     
هاي پنهان ساختاري و معنايي اين        شوند و تفاوت    گيرند، تعيين مي    محورهاي اصلي و فرعي قرار مي     

  .گردد ها مشخص مي هاي آن ها وشباهت جمله
 طور مشخص پژوهشي كه بحث عليـت         بان فارسي به  كه نگارنده آگاهي دارد، در ز       تا آن جايي  

وجـود، در برخـي از        بـا ايـن     . است  نشده  ساز مطرح كرده باشد، انجام        هاي مركب وابسته    را در جمله  
مـشاهده    است، رد پايي از توجه بـه ايـن مهـم              هايي كه در مورد زبان فارسي به انجام رسيده          پژوهش

، گلفـام  )Dabir Moghaddam, 1988(ببيت، دبير مقدم براي نمونه در زمينه عليت و س. شود مي
)Gulfam, 2011(  خوشـبخت  ، زاهـدي و)Zahedi & Khosbakht Qahfarkhi, 2010( ،

  .اند  پژوهش كرده)Salem et al., 2010 (سالم و همكاران
  

  محورهاي كاربردي و معنايي عليت. 2
 بـا مقولـه منطقـي و دسـتوري جـاي      معلولي با ويژگي شناختي، عليت در ارتباط–ارتباطات علي در
ها در اشكال زباني خـاصِ عليـت و اغلـب             زيرا روية توصيف يا همان روابط متقابل پديده       . گيرد  مي

معناي عليـت در سـطح نحـو بـه كمـك ابزارهـاي دسـتوري ايجـاد         . شود در سطح نحو بازنمايي مي 
  .  شود مي

هـايي   ببي به مجموعـه جملـه  هاي س ساخت) Dabir Moghaddam, 1988(از ديد دبير مقدم 
شـود تـا      اي مـي    محرك و انگيزه  ) ساز  سبب(اي    اي يا پديده    شود كه در آن شخصي، حادثه       گفته مي 

عملي را انجام دهد، پذيراي حالتي شود و يا در حالتي باقي بماند     ) پذير  سبب(شخص ديگر يا شيئي     
)Dabir Moghaddam, 1988, p. 19.(   هـاي سـببي را بـه دو     وي از ديد نحوي معنـائي سـاخت

ساخت سببي مركب ساختي است كـه هميـشه داراي يـك    . كند بندي مي مقوله مركب و ساده دسته 
شـود كـه عمـل     هـايي گفتـه مـي      هاي ساده به ساخت     جمله پايه و يك جمله پيرو متمم باشد و سببي         
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 ,Dabir Moghaddam( صورت يك جمله منفرد و ساده ابراز شود  سببي و پيامد آن مجموعاً به

1988, p. 48.(  
واره يـا     منظـور ازجملـه   . كنـد   هاي پيرو قيدي نمـود پيـدا مـي          واره  ساخت سببي مركب در جمله    

). Natel Khanlari, 2009, p. 137(هاي ساده در جمله مركـب اسـت    فراكرد، هر يك از جمله
هـاي   ويژگـي از . دهـد  اي است كه در جمله مركب، پايـه كـلام را تـشكيل مـي             واره پايه جمله    جمله
اي اسـت كـه در     واره پيـرو جملـه      جمله. واره پايه عدم همراهي آن با پيوندهاي وابستگي است          جمله

سازمان جمله مركب، يكي از اركان يا اجزاي جمله پايه است، بدون جمله پايه مفهوم كامل نـدارد                  
هايي كـه در      هيم و نقش  هاي پيرو بنا به مفا      جمله. كند  وارة پايه مفهوم مفيد پيدا مي       و به كمك جمله   

هاي پيرو اسـمي      جمله: شوند  بندي مي   گيرند، خود به چند دسته گروه       سازمان جمله پايه بر عهده مي     
هاي پيرو وصفي كه قابل تأويل به صفت          اند، جمله   و يا صفت وابسته   ) اسم(كه قابل تأويل به مصدر      

هـاي قيـد شـرط،      صـورت هـسته گـروه                                                                            هاي پيرو قيدي كه قابل تأويل به مصدر به   اند و جمله    وابسته
  ).Nobahar, 2010, p. 30-33(علت، زمان، تضاد و منظورند 

از ديـد غيـر     .  محورهاي كاربردي معنايي عليت از منظر زباني و غير زباني قابـل ارزيـابي اسـت               
هـاي واقعـي،      توان بازتـاب جبـري پديـده        لت، پيامد، هدف، شرط و تقابل را مي       هاي ع   زباني، مقوله 

از ديـد زبـاني، بـدون توجـه بـه قواعـد             . هـا دانـست     ديگر و نظم حاكم در بين آن        ها بر يك    تأثير آن 
نزديكي محورهاي عليت يعني    . شك مقوله علت است     فلسفي، جايگاه مركزي در اين ساختارها بي      

هـاي   در پـژوهش . است ها قبل موردتوجه قرار گرفته      پيامد و تقابل از مدت     معاني چون علت، شرط،   
واسـطه    اي علت، شرط، پيامد و تقابـل بـي          ، شرح و توصيف عليت و قيود گزاره       19شناسي قرن     زبان

اي ديگري همچون زمان و مكان در كنـار          كه قيدهاي گزاره    در حالي . است  ديگر آمده   در كنار يك  
اين خود دليلي بر نزديكي معاني علت، شرط، پيامد و تقابل به عليت و دور           . اند  عليت توصيف نشده  

 علت، شـرط، هـدف و تقابـل         يهاي پيرو   به بيان ديگر، جمله   . بودن معاني زمان و مكان از آن است       
) Davidov, 1853, p. 360(انـد امـا از ديـدگاه داويـدف       شـده شناسايي عنوان عليت پيوند بادر 

نيمـه دوم قـرن   . گيـرد  تري به نام چگونگي انجام عمل جاي مي مجموعة بزرگعلت، خود در كنار    
 مركـب شـرط و   هـاي  هجمل ـ) Крючков & Максимов, 1996( كروچكف و ماكسيمف 20

 Крючков(ديگر قرار دادند  هاي مركب با پيرو علت، پيامد و تقابل را در كنار يك هدف، جمله

& Максимов, 1996, p. 80-136( ينـا  ، ولـي والگ)Volguina, 1973 ( هـاي پيـرو    جملـه
. كيفيت، مقدار و درجه، مقايسه، شرط، تقابل، پيامـد و هـدف را در يـك رديـف قـرار داده اسـت                      

)Volguina, 1973, p. 288-341 .(هـاي پيـرو شـكل     بندي معنايي جملـه  در اين دوره هنوز طبقه
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  ).Belashapkova, 1977, p. 222-224(نگرفته بود 
اي از قيد عليت ارائه شد كه آن را به انـواع قيـدهاي                بندي ويژه    طبقه  بيستم،  قرن در نيمه نخست  

 - زمان و مكـان –كه به شرايط رويداد   (و قيد بروني    ) هاي خود رويداد بودند     كه از ويژگي  (دروني  
 در نيمـه دوم قـرن  . )Galkina-fedurok, 1939, p. 27-28(كـرد   بنـدي مـي   دسـته ) اشاره داشت

شناختي از معناي عليت كه همان معاني شرط و هـدف، تقابـل و         هاي محتوايي و زبان      تعريف بيستم،
ها يك نـوع بـودن و در يـك رديـف              در واقع، از اين تعريف    . موارد مشابه را دربر داشت، ارائه شد      

اي را تـشكيل      رسيد كـه يـك طبقـة زبـاني جداگانـه            شد و بديهي به نظر مي       ها برداشت مي    بودن آن 
هر چند ايـن تعريـف   . شد هاي عليت شمرده مي دي، گزاره يا و انتزاعي بودن از ويژگي   رويدا. دهند

طـور يكـساني انتزاعـي نيـستند و از طرفـي مفـاهيمي                زيرا هركدام از معاني عليت به     . بسيار كلي بود  
اي بـودن   بـا توجـه بـه انتزاعـي و گـزاره         . همچون زمان و نحوه انجام عمل نيز ماهيتي انتزاعي دارنـد          

تـوان از ابزارهـاي       را مي » به خاطر مادرم، به خاطر قطار، به خاطر كتاب        «هايي چون     واژه  ت گروه علي
اي،  كند اگر در بيان علت پديـده  بيان مي) Artunova, 1976(آروتونوا . ضمني بيان عليت دانست

گاه درك آن خبر تا اندازة زيادي بـه حـدس و گمـان مخاطـب بـستگي                    شرح آن محدود شود، آن    
  ة جمل  از،براي نمونه). Artunova, 1976, p. 123 (دارد

  :توان حدس زد مي» به خاطر كتاب ديركردم«. 1
 .خانه رفته بودم، ديركردم به خاطر آنكه براي تحويل كتاب به كتاب) الف. 1     

 .گشتم، ديركردم به خاطر آنكه دنبال كتابم مي) ب. 2     

 .كردم، ديركردم خانه مرتب مي در كتابهايم را  به خاطر آنكه كتاب) پ. 3     

 ...به خاطر آنكه براي خريد كتاب رفته بودم، ديركردم) ت. 4     

مفـاهيم انتزاعـي    . براي توصيف انتزاعي و رويدادي بودن عليت بايد دقت بيشتري به خـرج داد             
او بيمـار   «رو، رويـداد      از ايـن    . همچون علت، شرط، هدف و موارد مشابه رويدادهاي معنايي هستند         

تنهايي براي اشاره به عليت به كار بـرد، بلكـه در تركيـب بـا رويـدادي ديگـر،             توان به     را نمي » است
تـرين   ديگـر كوچـك    بيـان   بـه . »او بيمار است، به سركار نرفته است      «. دهد  مفهوم عليت را انتقال مي    

  . ساختار معنايي عليت دو رويدادي است
. سـاز اسـت     سـويه و وابـسته      شـود، يـك     بـط عليتـي برقـرار مـي       ارتباطي كه بين رويدادها در روا     

)Apresian, 1969, p. 35 (هـاي   مفهوم وابستگي به كمك ابزارهايي همچون حروف ربط جمله
هايي با چنين  در جمله. شود  بيان مي ) رغم و موارد مشابه     زيرا، اگر، به خاطر، علي    (ساز    مركب وابسته 

بـراي نمونـه، در سـاختار دو        . يابـد   پذير نمود مي    ساز و سبب   صورت سبب   ساختارهايي، وابستگي به    
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ساز و رويداد دوم      سبب) او بيمار است  (رويداد اول   : »است  او بيمار است ، به سركار نرفته      «رويدادي  
  . پذير است سبب) است به سركار نرفته(

آيـد، او   مـي آيد چون بيمار است، اگر بيمار باشد، پـس ن  او نمي «ساختارهاي دو رويدادي مانند     
ح شـر  صـورت يـك واحـد         ، مفهـومي تلفيقـي دارنـد و دو رويـداد را بـه             »آيد پس بيمار اسـت      نمي
ايـن مفهـوم تلفيقـي    . شـود  طور جداگانه مفهـوم عليـت برداشـت نمـي     دهند و از هر بخش آن به      مي

 بيـان    بـه . تري نيز بيان شود     تواند با ساختارهاي پيچيده     عليت، تفزون بر ساختارهاي دورويدادي، مي     
بـراي  . شـوند   بنـدي مـي     تـري دسـته     ديگر ساختارهاي دورويدادي كه خود به ساختارهاي كوچـك          

سـرتاپا خـيس    ) 4چون ديشب زيـر بـاران بـودم         ) 3حالم خوب نبود    ) 2من به سينما نرفتم     ) 1نمونه،  
  })3→]4 (→2[→1 {:توان گفت  ميبه اين ترتيب. آب شدم

وم عليت از ديگر ساختارهاي دو رويدادي بـسيار پيچيـده           تمايز ساختارهاي دو رويدادي با مفه     
كـه روزنامـه      هنگـامي «سـاز ماننـد       هاي مركب وابـسته     براي نمونه، معناي زمان نسبي كه جمله      . است
كند، با وجود دورويدادي بودن، مفهوم عليـت را در خـود    بيان مي» پخت خواندم، مادرم شام مي     مي

هاي دورويـدادي بـا مفهـوم     دو رويدادي با مفهوم زمان از جمله   هاي    براي تبيين تفاوت جمله   . ندارد
برخــي از ابزارهــاي . عليــت، كــافي اســت همــه ابزارهــاي بيــان زمــان را مــورد بررســي قــرار دهــيم

وقتـي بيمـار    «: ماننـد . توانند رنگ و لعاب معناي عليت را داشته باشند          دورويدادي با مفهوم زمان مي    
اي   هر وقت اولين حقوقم را دريافت كردم، براي مادرم هديه         «؛  »آيند شوم، دوستانم به عيادتم مي      مي
هـاي مركـب بـا پيـرو قيـاس و مقايـسه هـم در چـارچوب معنـاي عليـت قـرار                          انواع جمله . »خرم  مي
؛ »در گونه چپش سرخي نمايان بود، انگار سـيلي محكمـي بـه او زده باشـند                 «براي نمونه، . گيرند  مي

سـاز   ها بايد رابطة سـبب  در همه انواع اين جمله. »شد تر مي ، هوا گرمرفت هر چه خورشيد بالاتر مي  «
  . و سبب پذير مورد توجه قرار گيرد

هاي گوناگون بيـان عليـت        اكنون به بررسي صورت   . تر صحبت از معنا در حوزه عليت بود         پيش
و ) خصـصي ت(اگر ابزارهاي بيان عليت را به دو دسته اصـلي           . پردازيم  و محورهاي كاربردي آن مي    

بندي كنيم، در معنـاي محـدود و جزئـي دسـتوري، ابـزار اصـلي عليـت         دسته) غير تخصصي (فرعي  
همچنـين  . رغم اينكه، تا اينكـه، بنـابراين و مـوارد مـشابه اسـت              حروف ربط اگر، زيرا، هرچند، علي     

شكال و ا) از ضعف و پيري(، از )از روي احترام(اي به خاطر، به لطف، از روي      گروه حروف اضافه  
توان   صرفي و نحوي مانند وجه شرطي افعال و وجه نحوي شرط، تقابل و مواردي از اين قبيل را مي                  

حتـي واژگـاني   . گيـرد  در معناي وسيع و عمومي، تخصصي بودن موارد بيشتري را در بر مي          . نام برد 
بـا  «ونـه،   بـراي نم  . آينـد   چون هدف، شرط، نتيجه، خود از ابزارهاي لغوي بيان عليت به شمار مي            هم
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  . »زد و آن خوابيدن بود يك هدف به خانه پدري سر مي
هـا را در مقابـل      قابليت معنايي ابزارهاي اصلي در بيان عليـت بـسيار زيـاد اسـت، ولـي نبايـد آن                  

صـورت آشـكار      در صـورتي ابزارهـاي اصـلي در جملـه بـه             . ابزارهاي فرعي، مطلق در نظر گرفـت      
ليـت بـه وسـيلة ابزارهـاي فرعـي بـه دليـل كمبـود اطلاعـات                   كـه انتقـال معنـاي ع       شوند  نمايانده مي 

براي نمونه،  . ها مشكل و يا غير ممكن باشد        فرض  متني، نبود موقعيت گفتار و عدم وجود پيش         درون
، كه انتقال »مادرش مريض بود. است او سركار نيامده«امكان توصيف ساختارهاي دورويدادي مانند      

فـرض و يـا موقعيـت         هايي همچـون مـتن، پـيش        ه كمك عامل  ساده دو رويداد است، مفهوم عليت ب      
  . گيري از ابزارهاي تخصصي الزامي نيست بنابراين بهره. پذير است گفتار امكان

توان تفاوت در قابليـت معنـايي ابزارهـاي         برتري ابزارهاي اصلي در مقابل ابزارهاي فرعي را مي        
ابزارهـاي  . هاي معنايي شبيه به هـم نيـستند         بليتديگر ابزارهاي اصلي از نظر قا        بيان    به. اصلي دانست 

هـاي پيـرو    جملـه (ساز با پيرو شرط، هدف، پيامد و تقابل       هاي مركب وابسته    اصلي بيان عليت، جمله   
قيـد  (اي و مفعـول غيـر صـريح           اضـافه   هاي ساده با قيد عليت هستند كه باحالت حرف          ، جمله )قيدي
با در نظر گرفتن اين موضوع كه همه ابزارهـاي          . ندشو  و يا به كمك قيدهاي مؤول بيان مي       ) مركب

اند، از ديـدگاه نگارنـده      شده  بيان عليت از قبيل اصلي و فرعي دست كم از دو بخش معنادار تشكيل             
 .قيد مؤول ؛ سوم،قيد مركب ؛ دوم،هاي پيرو قيدي جملهيكم، :  استاز اين قرارسه ابزار بيان عليت 

اي اسـت كـه بـه كمـك پيونـدهاي             جمله پيروي قيدي، جملـه    تر اشاره شد      كه پيش    گونه  همان
شود و فعل جمله پايه را به زمـان، مكـان، علـت، شـرط، منظـور و                    واره پايه وابسته مي     قيدي به جمله  
ابزار ديگري كـه بـراي   ). Nobahar, 2010, p. 37(سازد  هاي قيدي ديگر مقيد مي برخي ويژگي

اضـافه بـا يـك گـروه اسـمي            از تركيب يـك حـرف     . سترود، گروه اضافي ا     بيان عليت به كار مي    
هاي اسمي نقش متمم را براي حـروف اضـافه بـازي          گروه. گيرد  هاي اضافي شكل مي     ساخت گروه 

توان گفت كه حروف اضـافه در حقيقـت بيـانگر نـوعي               كنند، ولي از ديد معنايي و شناختي مي         مي
 يا چگونگي ايفاي نقـش دو گـروه اسـمي           رابطه بين دو عنصر از جنبة جهت ابعاد مكاني و زماني و           

رو، نگارنـده در ابزارهـاي بيـان عليـت، از      از ايـن  ). Gulfam, 2011, p. 37(انـد   داد فعلـي  در رخ
 آن را   از جنبـة نـوع واژه،      عنـوان قيـد يـادكرده و          هاي اضـافي، از آن بـه        جنبة ايفاي نقش اين گروه    

، »بـه علـت   «هـايي ماننـد   گفتـه  پـاره ) Khayyampour, 2018(پـور   از ديـد خيـام  . دانـد  مركب مي
 را نبايد از حـروف اضـافه شـمرد زيـرا            موارد مشابه و  » از ترس «،  »به استقبال «،  »در حق «،  »استثناي  به«

 ديگـري ندارنـد و اگـر نـامي بـه            ويژگـي اضافه،     هستند مضاف و مدخول حرف     هايي  جز اينكه اسم  
ابزار ديگر بيان عليـت  ).  Khayyampour, 2018, p. 109(» مركب است« نام قيد ،ها بايد داد آن
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 ,Ibid(يابد و به يكي از حروف ربط مصدر است  جمله قيديه كه به مفرد تأويل مي. قيد مؤول است

p. 93 ( يعني براي به دست آوردن دل دوستان كه قيـد  » دل دوستان به دست آري«در نمونة زير تا
   .علت است

  وستان پدر فروخته به ب  )تا دل دوستان به دست آري (.2   
هـاي پيـروي قيـدي بيـشترين و قيـدهاي مـؤول كمتـرين قابليـت                   از سه مورد مورد اشاره، جمله     

هاي پيرو در جايگاه اصلي بيـان عليـت قـرار             روشن است كه جمله   . معنايي بيان عليت را دارا هستند     
 قابليت معنـايي عليـت را       اي، همه اجزاي يك رويداد با        عنوان يك واحد گزاره     زيرا جمله به  . دارند
قابليت معنايي قيدهاي مركـب محـدود بـه جريـان عمـل، موقعيـت و                . تواند در خود داشته باشد      مي

تعـداد محـدود    . مقايسه با قيدهاي مؤول نيـست       قابليت قيدهاي مركب قابلِ     . شود  هاي عمل مي    نشانه
 . قيدهاي مؤول عليت، خود، گواه اين واقعيت است

ساز با مفهوم عليت خود از چنـدين محـور            هاي مركب وابسته    عنايي جمله محورهاي كاربردي م  
مفهـوم عليـت در     . اسـت   شـده   كاربردي معنايي مانند علـت، شـرط، هـدف، تقابـل و پيامـد تـشكيل               

هاي عليتي با تكيه بر نظـام         نظام ساخت . معلولي در معناي وسيع كلمه است     -شناسي، رابطه علي    زبان
ديگر يـك رخـداد پايـه تحقـق            بيان    به. آيد  ت عام انسان به شمار مي     علت و معلولي بخشي از شناخ     

ساز با مفهوم     هاي مركب وابسته    بنابراين، هستة محورهاي كاربردي معنايي جمله     . رخداد ديگر است  
مفهـوم علـت و رويـداد علّـي پايـه و اسـاس عليـت را شـكل             . هاي مركب علّي هـستند      عليت، جمله 

آن در انجام عملي يـا      ) نتيجه(و  تأثير    ) سبب(فيقي از دو مفهوم علت      پس هر جمله علّي تل    . دهد  مي
كنـد و در   رويداد علّي، مفهوم عليت را به شكل خالص و ساده آن بيان مـي . روي دادن حالتي است 

در مقايسه با ديگر انواع     . كند  را توليد مي  ) نتيجه(يك وابستگي مستقيم در جمله پيرو، رويداد پيامد         
  . ي، مانند شرط، هدف، تقابل و پيامد، علت مركز مطلق مفهوم عليت استهاي نحو نسبت

هـاي مركـب      در جملـه  : شـوند   بنـدي مـي     ساز علّـي بـه دو گـروه دسـته           هاي مركب وابسته    جمله
 بيـان   كند، بـه  ساز علي گروه اول، جمله پيرو رخدادي است كه رخداد جمله پايه را توليد مي       وابسته

همه حاضرين لبخند به لب دارند، چـون از         «: مانند. كند  له پايه را بيان مي    ديگر جمله پيرو، علت جم      
در گـروه دوم در سـاختار جملـه مركـب علّـي، جملـه پيـرو علـت را بيـان                       .»چيز مطلـع هـستند      همه
او كارمنـد  «. اسـت  گيرد كه در نتيجه جملـه پايـه بـه وجـود آمـده      كند، بلكه پيامدي را در برمي       نمي

  . »يافت سرعت به درجات بالا در اداره دست ون بهمحبوب رئيسش بود، چ
هاي وابسته، تطابق كاملي بـا        هاي مركب با پيرو علت بر خلاف برخي از انواع ديگر جمله             جمله

هاي پيرو علت بـه كمـك حـروف ربـط چـون،               جمله. عنصر متمم قيدي علت در جمله ساده دارند       
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  .پيوندند مياكه و برخي ديگر به جمله پايه كه، زيرا، زيرا كه، ازآن جاكه، براي آنكه، چر چون
شود كه در آن تحقـق يـك    ساز با معناي شرط به ساختارهايي گفته مي         هاي مركب وابسته    جمله

) سـاز و سـبب پـذير    سبب(ها  پديده مشروط و وابسته به پديده ديگر است و اساس ارتباط بين پديده   
كـه     گونـه   همـان . حقق فعل در جمله پيرو است     ملازمه و وابستگي تحقق فعل پايه به ت       . تلازمي است 

كـار كـردن شـرط و لازمـه موفـق شـدن           » شـوي   اگر كار كني، موفـق مـي      «در جمله مركب شرطي     
  ).Mogharrebi, 1996, p. 39-40(است  دانسته شده

وجود رابطه سببي بين جمله پايه شرط و جمله پيرو شـرط نمايـانگر آن اسـت كـه جملـه پيـرو،                
بـه  . يابد  صورت معكوس نمود مي مسبب آن است ولي گاهي اين رابطه معنايي بهسبب و جمله پايه     

اگـر خـرج بـسيار    «. آيـد  ترتيب، جمله پايه، سبب و جمله پيرو شرط، در نتيجه آن به وجود مـي                اين    
  )Mogharrebi, 1996, p. 43(» كند، پول فراوان دارد مي

به حرف شرط، نمـود، زمـان و وجـه افعـال           توان    اي شرط مي    هاي دستوري معناي مقوله     از نشانه 
در بيان مفهوم شرط ارتباط نمود، زمان و وجه افعال جمله پايه و پيـرو               . هاي پيرو و پايه نام برد       جمله

شرط و جواب شرط يك احتمـال  ) Bednarskaya, 1983(به باور بدنارسكايا . بسيار اهميت دارد
 ,Bednarskaya(دهـد   ا از قبـل خبـر مـي   گويي است كـه ارتبـاط منطقـي اعمـال ر     و يا يك پيش

1983, p. 56 .( وحيديان كاميار)Vahidian Kamyar, 1985 (      شـرط را در سـه قـسم محـال يـا
 .Vahidian Kamyar, 1985, p(دهـد   فرضي، امر محتمل و شرط ساده موردبررسـي قـرار مـي   

بنـدي   وههـاي شـرطي بـه سـه دسـته گـر       جمله) Mohtashemi, 1991(از ديد محتشمي ). 44-45
انجـام جملـه شـرطي نـامعلوم و احتمـالي         «،  »شود  يافته انديشيده مي    جمله شرطي كه انجام   «: شوند  مي

  » جملـــه شـــرطي قطعـــاً انجـــام نيافتـــه يـــا انجـــام يـــافتن آن غيـــرممكن اســـت         «و » اســـت
)Mohtashemi, 1991, p. 331-335.(  

شرط، علت . 1: كند ندي ميب رابطة سببيت را به سه گونه دسته) Ibn Rasul, 2016(ن رسول با
جواب علت تحقق شرط . 2. »اگر خورشيد طلوع كرد، روز موجود است     «تحقق جواب است؛ مانند     

شـرط و جـواب، معلـول علـت      . 3. »اگر روز موجود باشد، خورشيد طلوع كرده اسـت        «است؛ مانند   
). Ibn Rasul, 2016, p. 96(» اگـر روز موجـود باشـد، جهـان روشـن اسـت      «سومي است؛ مانند 

تر اشاره شد رابطه معنايي بـين شـرط و جـواب شـرط از نـوع سـببي و يـا سـببي                  كه پيش    گونه  همان
  .معكوس است
شـده،    هاي مركب با پيرو هدف به مقصود عملي كه در مورد آن در جملـه پايـه گفتـه                    در جمله 

و با چه هـدفي عمـل       ديگر جمله وابسته را كه دلالت بر آن دارد كه براي چه                بيان    به. شود  اشاره مي 
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بـه بـاور   ). Rubinchik, 2001, p. 689(نامنـد   گيرد، جمله پيرو هدف مـي  جمله پايه صورت مي
سـاز و سـبب پـذير بـه      در موقعيت عليتي هدف، رخـدادهاي سـبب  ) Zemskaya, 1991(زمسكوا 

كـه در  دهند    شوند و يك موقعيت واحد به نام هدف را شكل مي            مانند موقعيت علّي از هم جدا نمي        
يابـد   ها، هدف موردنظر تحقق مـي  هايي وجود دارند كه به كمك آن      نقطه مقابل آن ابزارها و روش     

)Zemskaya, 1991, p. 15-16 .(زدم كه فرنگيس را متوجه خود كنم  بلند حرف مي)Alawi, 

2020.(  
: شـود  هاي مركب با پيرو هدف، مفهوم عليت به اين شكل نمايـان مـي   به باور نگارنده، در جمله 

برقـرار  ) سـبب پـذير   (و پديـده هـدف      ) سـاز   سـبب (در جمله پيرو ارتباط تنگاتنگي بين پديده علت         
نـد و در جملـه      پيوند  رخداد علت و پيامد در گزاره به هـم مـي           ،ديگر در جمله پيرو      بيان    به. شود  مي

ري هـدف، حـروف     هاي معنايي و دستو     از نشانه . شود  پايه به ابزارهاي تبديل علت به پيامد اشاره مي        
هـايي در     ، وجه التزامـي فعـل در جملـه پيـرو، گـزاره            )تا، براي آنكه، كه و موارد مشابه      (ربط هدف   

جمله پايه كه به عملي پويا اشـاره دارنـد و همچنـين سـاختارهايي بـا مفهـوم بايـستن در جملـه پايـه                   
  .» شويمبالاخره پول لازم است تا در خانه جديد مستقر«: مانند. توان اشاره كرد مي

با پيامـد  ) ساز سبب(در موقعيت عليتي تقابل، ارتباط علت و پيامد بسيار پيچيده است؛ زيرا علت      
يـابي بـه نتيجـه     پيامد با علت يا شرط ديگري براي دسـت . در ارتباط مستقيم قرار ندارد  ) سبب پذير (

بلي بـا شـرط و علـت    ساز تقا هاي مركب وابسته ديگر علت و شرط در جمله  بيان    در ارتباط است، به   
هاي پيرو شرطي يـا علّـي از      هاي پيرو تقابلي به جمله      براي تبديل جمله  . شوند  تري جايگزين مي    قوي

است،  شود تا شرط يا علت براي پيامدي كه در جمله پايه آمده گزاره منفي در جمله پايه استفاده مي  
مقايـسه  ) (Okhovvat, 1948(» ردب ـ شيرين باآنكه زياد خسته بود، خوابش نمي«: مانند. كافي باشد

باوجودي كه بنيه مالي او چندان قـوي نبـود،          «و  .) برد  شود با اگر شيرين زياد خسته بود، خوابش مي        
چون بنيه مـالي  ) (Jamaljadeh, 2000. (»هاي خارج برود كرد، به يكي از رستوران گاهي ميل مي

  )هاي خارج برود نكرد به يكي از رستورا او چندان قوي نبود، هرگز ميل نمي
 جمله پيرو تقابل به معناي در دسترس نبـودن علـت يـا شـرطي اسـت كـه پيامـد بـا آن                         ،بنابراين

  .گيرد همخواني ندارد و يا در مقابل آن قرار مي
هاي تقابلي  جمله: شوند بندي مي   كنند به دو نوع گروه      هاي تقابلي ازنظر معنايي كه بيان مي        جمله

اند مانع از انجـام عمـل جملـه اصـلي شـوند، امـا        توانسته كنند كه مي  أييد مي هايي را ت    نوع اول پديده  
توانـسته مـانع از انجـام عمـل      چه مي هاي تقابلي نوع دوم بر تعميم، بازنمايي بيشينة آن  جمله. اند  نشده

هـاي پيـرو بـه        اين تفـاوت در معـاني دو نـوع جملـه          . است، اشاره دارند    جمله اصلي شود، ولي نشده    
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 بـه كمـك حـروف ربـط         ،هاي پيرو نوع اول     جمله. شود  برد حرف ربط مختلف بيان مي     كمك كار 
انتخـاب شـكل زمـان و       . شـوند    مـي  پيوسته،  »باوجودآنكه«،  »هرچند كه «،  »هرچند«،  »اگرچه«تقابلي  

. اسـت، بـستگي دارد      وجه فعلي جمله اصلي و پيرو به مضمون خبري كه در كل جمله مركب آمده              
ديگـر قـرار داده     پيرو تقابلي، اعمـال جملـه اصـلي و فرعـي در مقابـل يـك                هاي مركب با    در جمله «

در آغـاز جملـه اصـلي       )  و مـوارد مـشابه     اما، لكن (اين مقابله به كمك حرف ربط استثناء        . شوند  مي
روز را    اگرچـه تمـام   : شـود   كه جمله اصلي پس ازجمله پيرو تقابلي آمده باشد، بيـان مـي              درصورتي

حـرف  . )Rubinchik, 2001, p. 668(» ردوي خودمـان آزادي داشـتيم  محبوس بوديم ولـي در ا 
بررسي، داراي نقش تأكيدي اسـت و مفهـوم تقابـل مـضمون جملـه       هاي مورد  ربط استثناء در جمله   

رفته است، ضمن قضاوت بر روي مضمون جمله پيرو تشديد            چه انتظار آن مي     اصلي را در مقابل آن    
هـر  «،  »هر چه قـدر   «،  »)كه(هرچند  «ع دوم به كمك حروف ربط       هاي پيرو تقابلي نو     جمله .سازد  مي
ايـن نـوع   . گيرنـد  شـوند و پـيش ازجملـه اصـلي قـرار مـي        مـي پيوسـته و موارد مـشابه  » هر كه «،  »چه

هـاي تعميمـي    هـا را جملـه   تـوان آن  هاي پيرو داراي مشخصه عموميت هـستند و بنـابراين، مـي          جمله
  )Rubinchik, 2001, p. 669. (تقابلي خواند

اگـر عمـل    . هاي فعلي در جملات پيرو شرطي و تقـابلي شـباهت وجـود دارد               ميان كاربرد زمان  
جمله اصلي و جمله تقابلي به زمان حال و يا آينده مربوط باشد، در آن صورت، گزاره فعلي جملـه                    

اره گيـرد و گـز      قرار مـي  ) ماضي نامعين و يا ماضي التزامي     (هاي وجه التزامي      تقابلي دريكي از زمان   
مـن هـر كـه باشـم از شـما      «ماننـد  . آيـد  فعلي جمله اصلي در زمان مضارع مبهم و يا آينده مطلق مي          

هاي  اي تقابل، نظام حروف و واژه هاي معناي مقوله بنابراين از نشانه. )Alawi, 2020(» .تقاضا دارم
. تـوان دانـست     ه مـي  هاي پيرو و پاي ـ     هاي فعلي جمله    ها در گزاره    ربط تقابل، ارتباط زمان و وجه فعل      

زمان . هاست  هاي وجهي گزاره    هاي زماني، ساختمان    اي تقابل، ارتباط صورت     ترين معناي مقوله    مهم
  .هاي پيرو بر ناكافي بودن علت و يا شرط اشاره دارند گذشته و آينده در جمله

) ب پـذير سـب (و پيامد ) ساز سبب(ساز با پيرو پيامد و نتيجه بين علت        هاي مركب وابسته    در جمله 
ارتباط تنگاتنگ ضرورت وجود دارد؛ زيرا شاخصة اصلي روابط پيامدي كـه نتيجـه اسـت در ايـن                    

 از مضمون جمله اصلي را بيـان        آمده  دست  به ةاي كه نتيج    هاي وابسته   جمله. ساختارها ضروري است  
هـاي مركـب      لـه اي پيامد در جم     هاي معناي مقوله    از نشانه . خوانند  هاي پيرو پيامد مي     دارند، جمله   مي

آينـد و بـه كمـك         هاي پيرو پيامد هميشه پس ازجمله پايه مي         جمله. ساز، حروف ربط هستند     وابسته
نقش دسـتوري جملـه پيـرو در        . شوند   مي پيوستهبه آن   » كه  چنان«،  »كه  طوري  به  «،  »كه«حروف ربط   

براي . شود اين صورت از مضمون كل جمله مركب وابسته و در وهله اول از جمله پيرو مشخص مي     
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» .نخـواهي مجبـور بـودم رام شـوم          با ملايمت و شيريني به مـن جـواب داد كـه مـن خـواهي               «نمونه،  
)Alawi, 2020(. 

سـاز علـت،    هـاي وابـسته   از قبيـل جملـه  (ساز با مفهوم عليت       هاي مركب وابسته    هستة انواع جمله  
هـا هـر يـك از معـاني      سـاختارهايي هـستند كـه در آن   ) شرط، هدف، تقابل، تقابل تعميمي و پيامـد  

هـاي    محورهـاي فرعـي جملـه      .شوند و معاني ديگري وجود ندارنـد        طور كامل محقق مي     نامبرده، به 
اي مورد اشاره، ديگر معـاني را نيـز در    ساز عليتي ساختارهايي هستند كه در كنار معناي مقوله  وابسته

اي علت، معناي پيامد، در ساختار        براي نمونه، در ساختارهاي علّي در كنار معناي مقوله        . خود دارند 
سـاز    هـاي مركـب وابـسته       شرط، معاني علت، تقابل، هدف و حتي ديگـر معـاني سـاختارهاي جملـه              

  .شود نيز بيان مي) اي، توضيحي، مكاني، زماني، قياسي، كيفيت و حالت، مقدار، استثناء گزاره(
هـا غيـر از       ند كـه در آن    ساز علّـي، سـاختارهايي هـست        هاي مركب وابسته    محورهاي فرعي جمله  

  .يابد معناي علت، معناي پيامد نيز تحقق مي
شـرطي،  -شرطي، تقـابلي -ساز شرط، ساختارهاي علّي هاي مركب وابسته محورهاي فرعي جمله 

هـاي    محورهـاي فرعـي جملـه      .شـرطي هـستند   -شرطي، خبر شرطي، توصيفي   -شرطي، زمان -هدف
هـا معنـاي هـدف بـا معـاني       ي هستند كه در آنساز هدف، ساختارهاي كاربردي معناي  مركب وابسته 

هـاي مركـب      محورهـاي فرعـي جملـه      .شـود   اي علـت، مقايـسه، گـزاره و توصـيف بيـان مـي               مقوله
سـاز   هاي وابسته شود، ولي محورهاي فرعي جمله  ساز تقابلي معناي وابستگي آشكارا بيان نمي        وابسته
ازجمله محورهاي فرعـي     .توضيحي هستند تعميمي، جملاتي با معاني مكان، زمان، گزاره و         -تقابلي
توان به ساختارهايي با معاني مقدار، حالت، درجـه و انـدازه را         ساز پيامد مي    هاي مركب وابسته    جمله
  .نام برد

ساز با مفهوم عليت كه هسته آن را          هاي مركب وابسته    بنابراين محورهاي كاربردي معنايي جمله    
بسيار پيچيده است كـه قابليـت معنـايي بـالايي دارد و             دهد، يك نظام      جمله مركب علي تشكيل مي    

تـرين   ساز به وسـيلة ارائـه ظريـف    هاي مركب وابسته  هاي ديگر جمله    منجر به تعميم و گسترش گونه     
معاني كاربردي معنايي و ارتباط متقابل با ساختارهاي علّي، شرط، هدف، تقابل و پيامـد و همچنـين       

اي، مقدار، كيفيـت      اي، توضيحي، مكاني، زماني، مقايسه      ند گزاره ارتباط با ديگر انواع ساختارها مان     
  .شود و موارد مشابه مي

  

  گيري بحث و نتيجه. 3
ترديدي نيست كه رابطه عليت بين رويدادها يكي از نخستين استنباطات بشر در جريـان مـشاهده و                   

بـه همـين    . رابطه عليت داراي دو طـرف علـت و نتيجـه اسـت            . است  درك محيط اطراف خود بوده    
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واره پيرو از علت عمـل، يـا حقيقـت موجـود در      در جملهو ساز    وابسته  از هاي مركب   سبب در جمله  
رابطه . است نوشته شده واره پايه نيز نتيجه آن عمل         در خود جمله  . شود   مي سخن گفته واره پايه     جمله

هاي  اين رابطه به شكل. ودش ساز با پيرو علّي بيان نمي هاي مركب وابسته وسيله جمله  عليت هميشه به    
ساز با پيرو علي، گاهي با پيرو نتيجـه           صورت جملات مركب وابسته     گاهي به . يابد  مختلف ظهور مي  

در جملات فارسي بـا انـدك تغييـري در        . شود  و گاهي نيز با پيرو شرط، هدف و يا تقابل نمايان مي           
هـا را بـه هـم     تـوان آن  هـدف مـي  ها و حرف ربط در جملات پيرو علّي، نتيجه و     زمان، شكل گزاره  

آنچـه  . واره پايه و پيرو شرطي همان رابطه بين علت و نتيجه است          رابطة معناي بين جمله   . تبديل كرد 
واره پيـرو از   شـود كـه در جملـه    شود، در حقيقت باعث حصول آن چيزي مي عنوان شرط بيان مي  به

پـذيري شـرط باعـث     تحقـق درواقع شكل شرط چيزي جز علت نيست زيـرا       . آن صحبت شده است   
سـاز تقـابلي از حقيقتـي صـحبت      واره پايـه جمـلات مركـب وابـسته     در جمله . شود  حصول نتيجه مي  

طور تلويحي دلالت     درواقع به . توان ازجمله پيرو انتظار داشت      شود كه خلاف و عكس آن را مي         مي
يرو تقابلي، عاملي كـه نقـش       واره پ   در جمله . واره پيرو و پايه دارد      بر وجود رابطه عليت بين دو جمله      

شود؛ امـا آن نتيجـه،        واره پايه نتيجه آن علت بيان مي        شود و در جمله     كند، ذكر مي    علت را بازي مي   
  .نتيجه معكوس است

ساز با مفهوم عليت، هسته آن جمـلات          با بررسي محورهاي كاربردي معنايي جملات مركب وابسته       
. دهد  و رويداد علّي پايه و اساس عليت را شكل مي  مركب علي در نظر گرفته شد؛ زيرا مفهوم علت        

. پس هر جمله علي تلفيقي از دو مفهوم علت و نتيجه آن در انجام عملي يا روي دادن حـالتي اسـت             
كند و در يك وابستگي مستقيم در  رويداد علي، مفهوم عليت را به شكل خالص و ساده آن بيان مي          

هاي نحـوي، نظيـر       در مقايسه با ديگر انواع نسبت     . كند  ليد مي را تو ) نتيجه(جمله پيرو، رويداد پيامد     
  .شرط، هدف، تقابل و پيامد، علت مركز مطلق مفهوم عليت است
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